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هايي ديگر  ريزي، سازماندهي و نظارت براي مديران از الزامات اوليه بود و بعدها نيز نقش سنتي مديريت وظايفي چون برنامهدر ادبيات 
گيري، نقش ارتباطي و اطلاعاتي براي مديران مطرح شد اما جدايي سازمان از محيط اجتماعي و مشغول شدن مديران  چون نقش تصميم

آنان به مسائل اجتماعي موجب گشوده شدن بابي جديد در مديريت شد كه آن را مديريت مسائل اجتماعي  التفاتي به اهداف سازمان و بي
مديران امروز بايد ابعاد اجتماعي و عمومي حرفه خود را بشناسند و از آثار سازمان خود بر محيط . يا مسئوليت اجتماعي نام نهادند

   .اجتماعي خويش آگاه باشند

يد كه توجه به محيط بيروني سازمان از زماني كه مسئله نگرش سيستمي در مديريت مطرح شد مورد ملاحظه شايد اين پرسش پيش آ
برداري از آن براي  رهدر اين مورد بايد يادآور شويم كه هر گاه توجه به محيط خارجي به منظور به. مديران بوده است و سخني تازه نيست

توانيم اين مسئله را به عنوان مسئوليت  مسئوليت اجتماعي منجر نخواهد شد، بلكه زماني ميق سازماني باشد، اين امر به تحق اهداف درون
  . اجتماعي مطرح سازيم كه توجه به مصالح جامعه به دليل منافع عامه  و مستقل از منافع آن براي سازمان مورد عنايت قرار گرفته باشد

سائل جامعه را جزء اداره مسائل اجتماعي نيز مجهز باشند و مري، و انساني به مهارت هاي فني، ادا مهارتايد علاوه بر مديران امروز ما ب
سازمان و تخصيص منابع مالي و انساني  توجه به مسائل اجتماعي مستلزم ايجاد ساختارهاي لازم در. خود بينگارنداهداف سازماني 

هرگاه . به مسئوليت اجتماعي نزد مديران داراي بيشترين اهميت استاما قبل از هر چيز ايجاد باور و اعتقاد . ضروري براي آن است
انگارند و آن را باور داشته باشند، مسلما خود در پي فراهم آوردن تمهيدات و مديران مسئوليت اجتماعي سازمان خود را ضرورتي اساسي  

  .وسايل لازم براي دستيابي به آن خواهند رفت

بردارند و اهداف جامعه و كشور را به عنوان راهنماي خود  گي صرف نسبت به اهداف سازماني خود دستنگري و شيفت مديران بايد از جزء
  .هايشان فراراه قرار دهند در تلاش

دنبال اهداف هاي آن هر كدام به  سربلند و كشوري سرافراز داشته باشيم در حالي كه مديران و سازماناي  توانيم جامعه امروزه ديگر نمي
پيوند زده شود و در منشور هر  ها و اهدافشان با جامعه بين سازمانبايد . ود باشند و منافع كلي را مد نظر نداشته باشندسازماني خ

ها بايد براي  اند و سازمان رشد اقتصادي و توسعه و بهبود اجتماعي دو وجه يك واقعيت. سازماني اهداف اجتماعي سرلوحه امور قرار گيرد
  .ورزندنيل به هر دو اهتمام 

اين مسئله در برابر مسئوليت آنان نسبت به  و ها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهيه كالاست مسئوليت سازمان
ها بايد اين مسئوليت را حس كنند كه مشكلات جامعه بخشي از مشكلات  سازمان. بالاتر برخوردار استمشتريان و فرادستانشان از اولويتي 

. همت گمارند و بخشي از امكانات مالي و انساني خود را در اين راه به كار گيرند ها آيند و بايد نسبت به حل و فصل آن ه شمار ميانان ب
توانيم به اين اميد واهي دل خوش كنيم كه توسعه اقتصادي و تحقق اهداف سازماني لزوما به رشد و بهسازي اجتماعي  امروزه ديگر نمي

تازي آغاز كنند جامعه و  ها مهارگسيخته به سوي اهداف خود يكه اند كه اگر سازمان ردي متعدد گوياي اين واقعيتموا. شود منجر مي
  . مصالح آن زير پا خواهند نهاد و خير عامه فداي منفعت سازمان خواهد شد

نابساماني محيطشان را فرا خواهد گرفت و اگر با ها اگر به اهداف اجتماعي حرمت ننهند آلودگي محيط، فقر و بيماري، تبعيض و  سازمان
زماني كه آلودگي محيط جامعه را فرا بگيرد،  .گيرد اندكي دورانديشي به قضيه بنگرند، اين مشكلات آخرالامر گريبان خودشان را نيز مي

بيعي، نابساماني در محيط كار، نشت امروزه در اطرافمان شاهد انهدام محيط ط. شود سازمان نيز به عنوان جزئي از آن دچار آلودگي مي
هاي اجتماعي، زوال و انحطاط محيط شهري، و ساير  هاي ناروا در برابر برخي از طبقات و گروه تبعيضمواد آلوده به محيط زيست،

ها را به تفكر در  ، هستيم و اين مسئله دولتروند ميها به شمار  هاي اقتصادي و صنعتي سازمان مشكلات اجتماعي، كه دستاورد پيشرفت
  . ها واداشته است مورد مهار كردن سازمان

هاي اقتصادي چون مواد خام، نيروي انساني و  اي صرفا اقتصادي و مادي برقرار بود و نهاده در ميثاق قديمي، ميان سازمان و محيط رابطه
كرديم اما اكنون  كرد، سازمان را موفق قلمداد مي گر اين رابطه به خوبي عمل ميشوند و ا بدل مي سرمايه به كالا و خدمات، سود و درآمد

هاي اجتماعي و انساني، تركيب  ها و ارزش هاي اجتماعي از قبيل كيفيت ها با محيط پيماني جديد و فراگيرتر ببندند و نهاده بايد سازمان
هايي چون آلودگي، تبعيض، به هم ريختگي، و تشتت به وجود  كه ستادهآنچنان به كار گيرند نيروي كار، طبيعت و آب و هواي محيط را 

هاي غير  تواند هزينه جامعه نمي. هاي اجتماعي تعادل و عدالت در اشتغال را فراهم سازند نياورند، بلكه با حفظ مواهب طبيعي و كيفيت
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البته پيمان جديد ميثاق و رابطه قديمي را بر هم . سازد ها خود را فقير ها را تحمل كند و براي درآمدزا شدن آن مستقيم توليد سازمان
شود ميثاق  ملاحظه مي 1طور كه در شكل  به عبارت ديگر همان. افزايد ميكند و وجوهي جديد به آن  ريزد بلكه آن را تكميل مي نمي

  .كند تر را ارائه مي اي گسترده جديد دربرگيرنده ميثاق قديمي است و محدوده

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ميثاق جديد و قديمي سازمان با محيط ـ :1شكل ـ

  
  : مشكلات عمده در راه پذيرش و انجام مسئوليت اجتماعي

ها دقيقا مسئوليت  زيرا تا سازمان. اولين مسئله در راه قبول و انجام مسئوليت اجتماعي، مشخص ساختن حدود و ثغور اين مسئوليت است
نويسندگان و سياستمداران مفاهيمي . اجتماعي را تعريف نكنند و مشخص نسازند مسلما نخواهد توانست در راه تحقق آن گام بردارند

تعريفي دقيق و جامع و مانع از اين موضوع به اند، اما  ها مطرح ساخته ن مسئوليت اجتماعي و تعهد اخلاقي سازمانگوناگون را به عنوا
هاست؟ آيا مسئوليت  ها به قوانين و مقررات اجتماعي پاسخگوي مسئوليت اجتماعي آن آيا گردن نهادن سازمان. دست داده نشده است

هاي  اند؟ ملاك ها مطرح براي سازمانها دارد؟ چه معيارها و اهدافي در مسئوليت اجتماعي  ه سازمانهاي داوطلبان اجتماعي اشاره به فعاليت
توانيم اطمينان يابيم كه سازماني از عهده مسئوليت اجتماعي خويش  سنجش نيل به اهداف مسئوليت اجتماعي چيستند و چگونه مي

اي از  اند و اين موضوع در هاله رهنمودهايي روشن و مشخص به مديران ارائه نشده برآمده است؟ در راه تحقق اهداف مسئوليت اجتماعي
موضوعاتي است كه  در برگيرنده به طور كلي مقوله اخلاقيت. ابهام فرو رفته و در قلمرو اخلاقيات اجتماعي نامشخص باقيمانده است

تواند راهنمايي واضح و ثابت براي  د نگيرد و بنابراين نميها و سلائق فردي شود و شكلي مشخص و معين به خو ممكن است تابع ارزش
آن قدر متنوع و گوناگون به كار گرفته اين مفهوم «: نويسد ها مي يكي از علماي مديريت درباره مسئوليت اجتماعي سازمان. مديران باشد

شود و براي افراد  ها اطلاق مي واع مسئوليتامروزه مسئوليت اجتماعي به ان» .شده كه معناي مشخص و مستقل خود را از كف داده است
دانند كه مسئوليت اجتماعي  ابهام، مديران واقعا نمي به دليل همين نامشخص بودن و. سازد ميمتفاوتي را به ذهن متبادر  مختلف معاني

شوند  خصي به دنبال اهدافي روان ميهاي ش ها و داوري اغلب آنان بر اساس ارزش. ها چيست و چگونه بايد از عهده انجام اين كار برآيند آن

  ميثاق جديد

  

  

  

  

  

  

  :هاي اجتماعي ستاده  :هاي اجتماعي نهاده

  حفظ مواهب طبيعت  ـ  ـ آب و هوا و طبيعت
  هاي  ها و ارزش ـ حفظ كيفيت  هاي اجتماعي كيفيت و ارزش  ـ

  انساني اجتماعي  ـ تركيب نيروي كار
  تعادل و عدالت در اشتغال ـ   

  هاي اقتصادي ستاده  ميثاق قديم  هاي اقتصادي نهاده

  كالا و خدمات ـ    موادـ 
  سود و درآمد  ـ    ـ سرمايه

    ـ اشتغال       نيرو  ـ
  
 ها سازمان
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سپارند و وظايف خود را در  نهند و به دست فراموشي مي و گروهي ديگر نيز آن را كنار مي. پندارند خود نميو آن را مسئوليت اجتماعي 
  . كنند اهداف مشخص سازماني خلاصه مي

ها بايد در محيط خارجي با ديگر  سازمان. هاست رج سازمانيكي ديگر از مشكلات مسئوليت اجتماعي، عدم توجه به محيط رقابت آميز خا
ها منابع خود را  اگر سازمان. ها هماوردي داشته باشند و بتوانند در دنياي رقابت آميز امروز به تحقق اهداف خود همت گمارند سازمان

ديگر برابري كنند و چه بسا كه در اين هاي  صرف تحقق مسئوليت اجتماعي كنند، مسلما در صحنه رقابت نخواهند توانست با سازمان
ها به همراه هم مسئوليت اجتماعي را سرلوحه اقدامات خود قرار ندهند، اين  اگر همه سازمان. هاي عمده ببينند و حذف شوند رقابت آسيب

ند، زيرا تحقق مسئوليت ا هايي خواهد شد كه به انتظارات جامعه در اين زمينه پاسخ داده براي سازماننابرابري موجب بروز مشكلات 
ها را به صورت واحدهاي مجزا و مستقل كه  ما نبايد سازمان. ها را متحمل شوند ها بايد آن هايي را دربر دارد كه سازمان اجتماعي هزينه
منابع و امكانات نيز و از جهت  اند هاي مشابه خود در ارتباط ها با ساير سازمان حد و حصر هستند در نظر بگيريم، بلكه آن داراي منابعي بي
ها  و در برابر ديگر سازمان شوند ميهاي مقيد به مسئوليت اجتماعي متحمل هزينه  به طور خلاصه از آن جايي كه سازمان. محدوديت دارند

ر داشته البته بايد در نظ. هاست گيرند، اين امر مشكلي ديگر در راه احياي مسئوليت اجتماعي سازمان پذيرتر قرار مي در موضعي آسيب
هاي  هاي بخش عمومي از اين مشكل در امان نيستند و در اين زمينه با شدتي كمتر همان مشكلي را دارند كه سازمان باشيم كه سازمان

انتها برخوردار نيستند و با اين امكانات  هاي خود از منابع بي هاي دولتي نيز در انجام فعاليت خصوصي با آن رو به رو هستند، زيرا سازمان
  . مند باشند بهره محدود بايد از كارايي نسبي

ها بر اساس نوعي تقسيم وظيفه به فعاليت  اصولا در جامعه، سازمان. مسئله ديگر، مسئوليت اجتماعي ماهيت اختصاصي آن است
است و به فرض، سازمان حفاظت محيط زيست، مسئول حفظ محيط زيست . كنند اند و هر كدام در يك زمينه خاص تلاش مي مشغول

ها را به انجام اموري  اين مسئله كه در مسئوليت اجتماعي سازمان. ها در اين زمينه به طور متداخل كار كنند لزومي ندارد كه همه سازمان
 اغتشاشكاري و  ها در جامعه منافات دارد و نوعي تداخل و دوباره  بندي وظايف سازمان كنيم با اصل تقسيم افزون بر وظايفشان ترغيب مي

اند و اصل تخصصي بودن   شرايطي به انجام يك سلسله وظايف غير مرتبط و غير تخصصي مشغولها در چنين  سازمان. آورد به ارمغان مي
شود و در چنين حالتي لزوما كارايي بهينه را در انجام اين وظيفه خاص، كه براي آنان غير تخصصي است، به دست  دار مي ها خدشه آن

  .دهند نمي

  

  : ها پاسخگويي اجتماعي سازمان

پاسخگويي اجتماعي اشاره به قدرت پاسخگويي  .هاي اخير، مفهوم مسئوليت اجتماعي به پاسخگويي اجتماعي تغيير يافته است سالدر 
كه در  كنند اتخاذها، و ترتيباتي را  ها براي تحقق اين انتظار بايد ساز و كارها، شيوه سازمان. سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه دارد

بدين ترتيب مشخص است كه ساختار سازمان و توانايي مديران آن نقشي مهم در پاسخگويي اجتماعي سازمان . شان دهند يارياين راه 
  . كند ايفا مي

اجتماعي پيش آمده بودند، تا حدودي از ميان تعارضاتي را كه در مباحث مربوط به مسئوليت  ها مفهوم جديد پاسخگويي اجتماعي سازمان
هاي سازمان نيست بلكه برخوردي عملي و كاربردي با مسئله شده  در اين مفهوم، تنها مسئله اخلاقيات تعيين كننده مسئوليت. دارد بر مي

، مديريت نقشي عمده به عهده دارد و قبل از در مفهوم جديد. وجه قرار گرفته استو توانايي سازمان در پاسخ به نيازهاي اجتماعي مورد ت
  . در پي يافتن طرقي براي پاسخگويي به مسائل اجتماعي باشدآن كه به بحث مسئوليت و تعهد اجتماعي بپردازد بايد 

بايد بكوشند تا براي  مديران ،ك تحقيقبه كم. ها با تحقيق و پژوهش ارتباطي تنگاتنگ دارد قابليت پاسخگويي اجتماعي سازمان
هاي اجتماعي سازمان را مشخص سازند و  توانند خط مشي هاي مذكور مي پژوهش. پاسخگويي به مسائل محيطي الگوهاي جديد بيابند

  . يران نشان دهند ها را به مد هاي نهادي كردن آن راه

كنند و  هاي متفاوت عمل مي هاي مختلف در اين زمينه به گونه سازمان ها نيز مشكلاتي وجود دارد، اما در پاسخگويي اجتماعي سازمان
دانيم كه چه الگوهايي براي پاسخگويي به نيازهاي  هنوز نمي. ها در اين مورد ارائه نشده است هاي سازمان اي معين براي فعاليت هنوز شيوه
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به هر حال در پاسخگويي اجتماعي قبل از آن كه مسائل . دجامعه مفيدترند و براي بهسازي جامعه چه طرقي كارامدتر عمل خواهند كر
   .شود ها مطرح شوند، پاسخگويي به مسائل اجتماعي به عنوان يك ضرورت و فشار از سوي جامعه مطرح مي اخلاقي براي سازمان

  

   :ها دهندگي دولت در مسئوليت اجتماعي سازمان نقش نظم

توانند به عنوان  ثغور خود نمياز آن جايي كه مسئوليت اجتماعي با ماهيت اخلاقي آن و پاسخگويي اجتماعي با نامشخص بودن حدود و 
در عصر . دولت متوسل شويم آفريني نظمها عمل كنند، بايد در اين ميان به نقش  عاملي مؤثر در راه حفظ مصالح جامعه در مقابل سازمان

دولت به . ها وارد عمل شده است امي كشورها دولت به عنوان مرجعي نظم دهنده براي تحقق مسئوليت اجتماعي سازمانما تقريبا در تم
دهد،  هايي را كه رفتار آنان مورد سنجش قرار مي دهد و شاخص ارائه ميمينه وسيله خط مشي عمومي، راهنماي عمل مديران را در اين ز

ها حرمت  سازد به آن ها را ملزم مي آورد و سازمان هاي خود را به ميان مي جامعه اهداف و آرمانعمومي،   در خط مشي. سازندمطرح مي 
هاي جامعه را مورد  و خواستها و انتظارات  گرا همه سازمان خط مشي عمومي با ديدي كلي. بگذارند و اسباب انجامشان را فراهم آورند

انديشد، خط مشي عمومي همه  اگر هر سازماني به تنهايي به هدف خود مي. سازد ص ميها را مشخ كارهاي سازمان دهد و راه توجه قرار مي
ها  بدين ترتيب اگر سازمان. دهد و اهداف انان را در كنار هم و در عرصه جامعه مورد سنجش و ارزيابي قرار مي آورد ها را در نظر مي سازمان

و نوعي  سازد كه به اين مهم بپردازند مشي عمومي آنان را موظف ميخود به دنبال انجام وظيفه مسئوليت اجتماعي نباشند، خط 
شوند به وظيفه مسئوليت اجتماعي عمل كنند و  ها مكلف مي به طوري كه تمامي سازمان. سازد هماهنگي از اين جهت بين آنان برقرار مي

  . شود زيع ميتوها  اي باشد، اين هزينه به مساوات ميان همه سازمان اگر اين امر مستلزم هزينه

ابزاري در دست دولت است  خط مشي عمومي. دهد دولت به كمك خط مشي عمومي، راهنما و ملاكي را براي رفتارهاي مديريت ارائه مي
كنند بايد  گونه كه به عوامل بازار توجه مي هاي موفق همان ها را متضمن شود؛ سازمان هاي اجتماعي را تجسم بخشد و انجام آن تا خواست

 شوند ميهايي جديد را، كه وضع  نقش داشته و بكوشند تا خط مشيها  گيري آن هاي عمومي نيز توجه داشته باشند، در شكل ط مشيبه خ
  . هاي متناسب بيابند ها پاسخ بشناسند و براي آن

ستانداردهاي كار يارها و امع  كنند، ها و مقررات تبلور پيدا مي هاي عمومي راه حل مسائل مبتلا به جامعه به شكل ضابطه در خط مشي
تا در مصرف  جامعه حق دارد. آيد گيري به عمل مي هاي احتمالي پيش شود و از آلودگي شوند، سلامت جامعه تضمين مي مشخص مي

به عنوان مثال از . پردازد وضع خط مشي مي ههاي عمومي اعمال كند و دولت در اين راستا ب منابع طبيعي نظر خود را در قالب خط مشي
هايي كه محيط طبيعي را حفظ و حراست  كند و به توسعه سازمان سازد، جلوگيري مي كه منابع طبيعي را آلوده مي گسترش صنعتي

تهديدكننده اخلاقيات كننده يا  سازماني كه تضعيف هاي جامعه را پاسداري، و از اشاعه رفتارهاي اخلاقيات و ارزش. دهد بها ميكنند  مي
هاي عمومي  اند، خط مشي آور شده ها بيشتر به خردگرايي ابزاري روي بدين ترتيب در دوران ما كه سازمان. كند هستند، جلوگيري مي

  . هاي جامعه باشند توانند مروج خردگرايي ارزشي و جوهري، و ضامن ارزش مي

به وظيفه حاكميت پرداخته باشند به اعمال تصدي مشغول شده باشند، ممكن  هآنچها بيش از  در اين جا شايان ذكر است كه اگر دولت
زماني كه دولت با هدف سودآوري به . هاي اجتماعي با مشكلاتي روبه رو شوند هاي كارامد در زمينه مسئوليت خط مشياست در وضع 
هايي كه كاملا حافظ منافع  جامعه و  ر به وضع خط مشيمذكو حذفپردازد، بعيد است كه بتواند در مقابل  هاي بازرگاني مي مديريت بنگاه

  . حيات اجتماعي و طبيعي باشند دست بزند

به وجود آورده و مديران را به عنايت بيشتر در زمينه مسائل ها  هاي عمومي بعدي جديد در سازمان به هر تقدير توجه به خط مشي
مؤسسه ها مسائل درون  آن  مشغولي داخلي مؤسسه خود سرگرم بودند و دل هاي تا ديروز مديران به خط مشي. سياسي وادار ساخته است

  . بود اما امروز آنان بايد چون بازيگري در صحنه سياست خارجي نيز كارامد باشند تا بتوانند به اهداف خود جامه عمل بپوشانند

ها با  بدين ترتيب سازمان. گذاران باشد ر خط مشياي است كه بايد مدنظ ها نكته ها به مشاركت در تعيين خط مشي ترغيب كردن سازمان
از سوي ديگر مديران نيز با  .سازند ها را افزون مي نهند و ضمانت اجراي آن ها گردن مي تر به اجراي خط مشي اي قوي مندي و انگيزه علاقه
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هاي عمومي  وحي بيشتر در خط مشيكنند و مشكلات و مسائل سازمان را با وض ها منافع خود را تأمين مي همكاري در وضع خط مشي
   .سازند منعكس مي

  
  : مديريت مسائل اجتماعي

گيرد كه از آن  ها شكل مي جديد در مديريت سازمان اي هاي عمومي، وظيفه مشي در برابر خط ها به منظور اثربخش شدن مديريت سازمان
بيني مسائل عمومي كه در  مديريت مسائل عمومي تلاشي است در جهت پيش. شود ميبه نام مديريت مسائل عمومي يا اجتماعي نام برده 

ها اتخاذ و مصالح مؤسسه  اند و سپس تحقيق در مورد مسائل مذكور به طوري كه بتوان استراتژي مناسبي را در برابر آن ارتباط با مؤسسه
تواند مسائل  داد شده است  كه از طريق آن سازمان ميدر تعريفي ديگر مديريت مسائل عمومي فرايندي قلم. را در بلندمدت حفظ كرد

گذاري كند، تا بتواند به  ها را بر اساس حساسيت اهميتشان اولويت اجتماعي و عمومي مرتبط به خود را تشخيص دهد و ارزيابي و آن
ست كه سازمان به وسيله آن اي ا به طور كلي هدف مديريت مسائل عمومي طراحي و اجراي برنامه. ها پاسخ گويد نحوي مقتضي بدان

مديران امروز براي . بتواند آگاهي خود را نسبت به فرايند خط مشي عمومي افزايش دهد و ميزان اثر خود را در اين فرايند بالا ببرد
بايد پيامدهاي  آنان. غير اقتصادي نيز بصيرت كافي داشته باشند شمار بياقتصادي بايد نسبت به عوامل گيري علاوه بر عوامل مؤثر  تصميم

هاي امروزين براي بقا نيازمند آن هستند كه گذشته از  سازمان. ها را شناسايي كنند هاي خود را ارزيابي و منشأ آن غيرمالي و مادي تصميم
بيشتر در  اند، به همان اندازه يا اين عوامل كه با عوامل سنتي متفاوت. عطف توجه داشته باشندعوامل سودآور به ديگر عوامل مؤثر نيز 

ها به عوامل سنتي  مديران بايد آگاهي و شناختي كامل از اين عوامل حاصل كنند و ذهن خود را، كه مدت. سودآوري مؤسسه تأثير دارند
  . وري خو گرفته و مأنوس شده است، با اين عوامل آشنا سازند بهره

ها  آن. هاست دان بودن آن اما امروز توفيق مديران در كليتوانست مديري موفق به شمار آيد،  در گذشته، مدير متخصص در مؤسسات مي
هاي سازمان خود  وقوف پيدا كنند، يك بعدي نينديشند و مجموعه محيط ها بايد متغيرهايي مختلف را در نظر داشته باشند و نسبت به آن

و   دان باشند تا متخصص راني است كه كلياي نزد مدي واضح است كه چنين توانايي. ها اشراف داشته باشند را شناسايي كنند و بر آن
  . جزءگرا

منشور هر سازمان دانسته و توجه به آن را ضروري شناخته  از مهم بخشي فلسفه امروز مديريت، مسئوليت در مقابل جامعه و مردم را
 تر از صرف سودآوري شاخصي جامع كردند، از اين پس آنان را با اگر تاكنون مديران را بر اساس توفيقشان در سودآوري ارزيابي مي. است

نگري را فراموش كنند و از مرزهاي  مديران براي آن كه از بوته اين ارزيابي سرافراز بيرون آيند بايد جزء. دهند قرار ميمورد سنجش 
ند مسائل دروني و بيروني آنان بايد توانايي تلفيق داشته باشند و بتوان. سازمان خود فراتر روند و مسائل اجتماعي را در نظر داشته باشند

هاي اقتصادي و  مديران بايد قادر باشند تا فعاليت نظران مديريت به زعم يكي از صاحب. سازمان را در كنار هم ارزيابي و تحليل كنند
مديران آينده براي . ها بهره برند نآهايي براي نيل به اهداف اقتصادي و اجتماعي سازماني از  سياسي را با هم درآميزند و در قالب استراتژي

البته اين . تلفيق كنند واحدها را در قالب يك مجموعه  هاي عمومي و فرايندهاي مديريتي را بشناسند و بتوانند آن موفقيت بايد خط مشي
  . هاست هاي عمل و اهداف سنتي سازمان امر مستلزم تغييراتي در ساختار و شيوه

هاي  هاي ارتباطي و مهارت هاي سياسي، مهارت مهارت. ر نيز در دوران حاضر ضرورت دارندهايي ديگ ها و توانايي براي مديران، مهارت
مديران بايد به عنوان يك شخصيت سياسي در عرصه سازمان ظاهر شوند، بتوانند با محيط بيرون . ها هستند تحليلي از زمره اين توانايي

  . زيابي اين عوامل را در ارتباط با اهداف سازمان داشته باشندسازمان و عوامل سياسي ارتباط حاصل كنند و قدرت تحليل و ار

 خطهاي  از شيوه. كنند هاي عمومي آگاهي پيدا مي گذاري و وضع خط مشي هاي سياسي مديران به فرايندهاي نفوذ در سياست در مهارت
گذارند و سازمان  در جامعه نيروهاي متفاوت بر هم اثر مي. شناسند ها مي و نقش خود را در اين شيوه شوند ميعمومي آگاه  گذاري مشي

اي تثبيت كند كه بقا و دوام آن تأمين  ، موقعيت خود را به گونهگذاري نفوذنيز به عنوان يكي از اجزا جامعه بايد در جريان نفوذپذيري و 
  . را در زمان حاضر امكان كاميابي نيست زدوده سياستهاي سياسي مجهز باشند و مديران  اناييبايد به تومديران در چنين فضايي . شود

نفوذ بر جامعه و مردمان بدون برقراري مراوده و ارتباط ميسر . مديران عصر ما بايد با جامعه و مشتريان خود در ارتباط نزديك باشند
هاي  كاري وادار كنيم، بلكه بايد افراد را مجاب و متقاعد كنيم تا اهداف و مأموريتاز طريق دستور و امر به توانيم  جامعه را نمي. نيست
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سازماني كه ارتباطش با جامعه قطع شده . هاست سازمان و كالاها و خدمات آن را پذيرا شوند و اين همان وظيفه ارتباطي مديران سازمان
هاي ارتباطي دست يابند و به كمك اين دانش و فن با  به مهارت و آگاهي ؛ مديران بايدباشد، در زمان حاضر چندان توفيقي نخواهد داشت

  . جامعه پيوند بخورند و همراه و همساز شوند و بتوانند نظرات خود را به طور مؤثر به جامعه منتقل سازند

مناسب سازماني را  هاي ارهچ راهكند تا مسائل پيچيده اجتماعي را به درستي تحليل و  مهارت تحليلي يا هوشمندي به مدير كمك مي
  . هاي عمومي نيز نيازمند قدرت هوش و تحليل است و مديران بايد به اين مهارت نيز مجهز شوند تحليل خط مشي. ابداع كند

  

  : طراحي سيستم مديريت مسائل عمومي

حي سيستم مديريت مسائل عمومي ئل عمومي بايد به طور منظم و روشمند عمل شود و در اين راه به طرابراي پاسخگويي مؤثر به مسا
  : طراحي اين سيستم شامل مراحل زير است. نياز است

ها و اهداف  ـ در اولين مرحله بايد مسائل و موضوعات اجتماعي و عمومي كه با مأموريت تبيين و تشخيص مسائل عمومي :مرحله اول
اند و  بيني مسائلي است كه در حال شكل گرفتن در محيط اين امر مستلزم بررسي و پيش. اند شناسايي و تبيين شوند سازمان در ارتباط

. ها مطالعه و پيگيري شوند بايد تحت نظر قرار گيرند و تغييرات و تحولات آناين مسائل . ثر واقع شونداحتمال دارد در وضعيت سازمان مؤ
  . شوند ها در ارتباط با سازمان هر چه زودتر شناخته مي ها در سازمان آزموده و شكل و ماهيت آن آثار بلندمدت و كوتاه مدت آن

ها در سازمان بايد مورد ارزيابي قرار  كه مسائل عمومي مشخص شدند آثار بالقوه آنـ زماني  ارزيابي آثار مسائل عمومي :مرحله دوم
تر انجام  اي بايد اقدامي سريع اين امر براي آن است تا اولويت و حساسيت مسائل مشخص شود و سازمان بداند در مقابل چه مسئله. گيرند
ها مورد  احتمال وقوع آن مسائل، و قدرت سازمان و پاسخگويي به آن  زمان،ها براي سا در ارزيابي مسائل، اثر احتمالي و بالقوه آن. دهد

  . ها براي سازمان است نتيجه نهايي اين مرحله فهرستي از مسائل عمومي و اولويت آن. گيرد بررسي قرار مي

نه كه سازمان در زمينه گو همان. تحليل و تحقيق مسائل به دست آمده است  ـ مرحله بعدي، تحقيق و تحليل مسائل  :مرحله سوم
آورد، در مورد مسائل عمومي  هاي لازم را به عمل مي هاي كار و دانش فني و امور داخلي خود از طريق واحد تحقيق و توسعه پژوهش روش
ي سازمان در اين راه استفاده از كارشناسان داخلي و خارج. را به كمك متخصصان امر انجام دهدبندي شده نيز بايد تحقيقات لازم  طبقه
توانند  اي از زمره منابع كارشناسي هستند كه مي ها، مراكز تحقيقاتي و مؤسسات تخصصي حرفه دانشگاه. تواند مؤثر و كارساز باشد مي

در اين مرحله داشتن فهرستي از مسائل عمومي و اجتماعي، كه بر . سازمان را در كار تحقيق در مسائل عمومي و اجتماعي ياري دهند
هايي كامل نسبت به تمامي مسائل انجام دهد و نيرو و  تواند پژوهش مدرج شده باشند، ضروري است چه سازمان نمييت اساس اولو

  . امكانات بايد صرف مسائلي شوند كه از اهميت برخوردارند و نسبت به ساير مسائل اولويت دارند

ها و نحوه برخورد سازمان در  ل نيست، بلكه بايد استراتژيحقيق و تحليل مسائل، هدف فقط بررسي و كنكاش در مورد مسائدر مرحله ت
به طور خلاصه در اين مرحله ابعاد . گيرندگانشان ارائه شوند در اين زمينه به سازمان و تصميم هايي حل برابر آن مسائل نيز بررسي، و راه
  . شوند ها ارائه مي هاي مختلف مواجهه با آن مختلف مسئله بررسي و استراتژي

هاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار  استراتژي براي برخورد با مسائل ـ در اين مرحله پس از آن كه استراتژي انتخاب: ه چهارممرحل
هايي را، كه با امكانات سازمان هماهنگي بيشتر و مصالح جامعه و سازمان را دربر دارد، انتخاب  گرفتند، مديران سازمان يكي از استراتژي

بندي مقايسه كرد و استراتژي بهينه را در ارتباط با اهداف  ها را بر اساس ابعاد مختلف طبقه بايد آنها  بي استراتژيدر ارزيا. كنند مي
هاي عملي ساختن  هاي اجرايي نيز بايد انتخاب و شيوه پس از آن كه استراتژي مناسب انتخاب شد، تاكتيك. سازمان و منافع عامه برگزيد

ولي شايد  هاي ارتجاعي، تطبيقي، اثرگذار استفاده كنند، توانند از استراتژي ها در مقابل مسائل اجتماعي مي سازمان. استراتژي مطرح شوند
  . هاي امروزي باشد استراتژي در سازمان ترين اي پويا با جامعه دارد و اثرگذار و اثرپذير است، مناسب استراتژي تعاملي، كه رابطه
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در اين مرحله است كه . كنند ها براي اجرا ابلاغ مي خاب استراتژي آن را به مديران و مسئولان بخشـ پس از انت اجرا: مرحله پنجم
گذاران و سياستمداران، انجام  سازمان، تأثير بر نظرات، طرز تلقي عامه مردم، تغيير نظر خط مشيعملياتي از قبيل تغيير عملكرد 

كنند، زيرا براي اجراي كامل استراتژي بايد هر يك از مسئولان در  بازي ميمهم  در مرحله اجرا هماهنگي و ارتباطات نقشي. پذيرد مي
برقراري ارتباط با خارج از سازمان . هاست سازمان به طور هماهنگ با ديگري عمل كند و اين امر مستلزم وجود ارتباطات صحيح بين آن

دم بگويد كه تا چه حدي توانسته است به انتظارات آنان جامه عمل نيز ضروري است زيرا سازمان بايد با جامعه در ارتباط باشد و به مر
  . جامعه قدم برداردبپوشاند و در راه مصالح 

ها  اند ارزيابي به عمل آيد تا از مؤثر بودن آن هايي كه به مرحله اجرا درآمده استراتژي ـ نهايتا بايد از استراتژي ارزيابي :مرحله ششم
به . شوند هاي انجام شده مقايسه مي بيني آوري و با پيش  هاي انتخابي جمع ور نتايج حاصل از استراتژيبدين منظ .اطمينان حاصل شود

در اين . كند نهد و توفيق يا شكست آن را بررسي مي طور كلي در مرحله ارزيابي سازمان، مديريت مسائل عمومي را به محك آزمون مي
  .شوند ها جست و جو مي هاي آن حل و راهمرحله است كه مشكلات و مسائل اجرايي شناسايي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


